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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  شمی صلواتی

  ٢٠٢۴ فبروری ٢۵

  
  شمی صلواتی

 "رامين فاتحی"
   .صحبت شديم ھم  آشنا و"رامين فاتحی"ياد خواھر زنده "رادا"با "کلن"سالروز کومه له بود که در

 .بر ايرانآزارديده وآزرده، معترض به استبداد حاکم  "زندانی سياسی"رادا 

 ٢٩که در  "زنده ياد رامين" برخودار از آگاھی سياسی، گرفتار در غم سنگين عزيز از دست رفته -زنی با وقار و 

  .موران امنيتی در زندان سنندج جان باخت ندأ مۀھای سياسی زير شکنج  به دليل فعاليت١۴٠١ - ميزان- مھرماه

 حلقه می زد از آنچه بر سر برادرش هقطره ھاش قطر که اشک بر گونه بدون حاشيه با ديدگانی تر در حالی "رادا"

 .ددا آمده بود توضيح می "زنده ياد رامين"

 روز در ٩دستگير و بعد از  زحوالی شھر سف١۴٠١ مھرماه ٢١ انسانی، مرگ برادری که در ۀبيان حقايق از يک فاجع 

  .موران امنيتی جان باختأ مۀکنجاوج بی رحمی زير ش

 

   کارگری متولد شدۀاز يک خانواد "سنندج"در ١٣۵٣رامين نوروز *

 ،روزی که به اين جھان نابرابر قدم گذشت

  پايان بود به اين جھانی که سھم او در آن رنج با دردھای بی 

 .نيز جان باخت  خت و در اين راهجز مبارزه، راه ديگری را برای تغيير نمی شناه سرآغاز يک زندگی سخت که او ب

 

 در سنندج، ١٣۴٢متولد "توفيق فاتحی"زنده ياد "ديده که يکی از بستگانش "بالان"انسانی باران  "کاکاباقر"پدر رامين *

در يک درگيری سخت   "رضا تسليحات"با نام مستعار  "کومه له" گردان شوانیيکی از پيشمرگان جسور و توانا

 " سيروان جان باختۀ کنار درياچ١٣۶۶ -حوت-  اسفند٢٧وری اسلامی در نظامی بانيروھای جمھ
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پدری با تجربه با درک عميق   رحمی ھای سيستم استبداد قروسطائی حاکم بر ايران آشنا است کاکاباقر با بی  

  .سخت و پر درد  موران امنيتی، ھمراه با يک زندگیأداغديده و مدام مورد آزار م(!) اجتماعی

  "دايه نھيه" می شود و از مادرش می گويد  لوگيرش شکستهبغض گ"رادا"

  باور کنم غليتده در درد، نبود رامين را باور نمی کند و من ھم نمی توانم! مادر "

  يا يک شوخی ساده برای آزار ما بوده باشد  با اين اميد، که شايد يک دروغ

 "ھنوز به زنده بودنش اميدوار است   ودخيره به در که رامين بی خبر بر می گرد  "دايه نھيه"او  

دار  يک واقعيت ريشه   کردستانۀرحمی ھای بيش از حد جمھوری اسلامی درجامع اين حقيقت تلخ بر اثر جنايات و بی

  ...عزيزان خود   انتظار  است و خيلی ھا را به چشم ی که قلبھای زيادی را شکسته ا است ريشه

 "برادر دايه نھيه"

در   زاده اسماعيل شريف "ھی ز"  پيشمرگان حزب دمکرات در گردان   نھيه يکیۀبرادر داي  میمحمد صديق رحي

 ۀ خود در پی محاصراننزديک به حسن آباد سنندج با شش نفر از ھمراھ "کيله چرمو" در آبادی کيله سفيد ١٣۶٣

 دھجومی نظاميان بی شمار حکومت با مقاومتی بی نظر و زبان زد خاص و عام جانباختن

 

  "ياد رامين زنده"

  در نوجوانی تن به کار داد و زندگی را در دنيای نابرابريھا تجربه کرد

ھای سياسی با سازمان  دواند و ايشان در فعاليت  طبقاتی در تفکر او عميق تر ريشه میۀھر چه زمان می گذشت مبارز

 . انسانی تا پای جان ادامه دادۀبرای يک جامع  سو و به تلاش ھم "له کومه"کردستان حزب کمونيست ايران 

ھمراه با فداکاريھايش   می شناسند رفتار انسانی و صميميت او را  از نزديک  که زنده ياد رامين فاتحی را کسانی

  .فراموش نمی کنند

با اين باور که او را دوست داشتنی، برخوردار از آگاھی طبقاتی و تزلزل يا لغزشی در باورش نه تنھا ديده نمی شد 

راه آزادی و برابری   باختگان و پر انرژی تر در اين راه شتابان گام می برداشت و به کاروان جان  تر بلکه مصمم

 .پيوست

 .قابل تحمل نبود مثل صدھا رامين ديگر که زير شکنجه به قتل رساند  اتحیياد رامين ف برای جمھوری اسلامی ھم زنده

 .طور علنی فعال بوده حزب کمونيست ايران ب "له کومه"در تشکيلات علنی کردستان   بيشتر از دو سال  زنده ياد رامين

 .يقی سياسی و فداکار ياد می کنندعنوان انسانی بسيار قوی و رفه او بازو کسانی که از نزديک او را می شناسند متاثر ند

در يکی از کشورھای اروپای   بود "امن" پناھگاھی یجو و عنوان يک پناھجو در جسته ب  که وقتی  زنده ياد رامين

که بعد از مدتی با    را به جمھوری اسلامی تحويل داد  شرقی دستگير و به ترکيه ديپورت شد و دولت ترکيه نيز رامين

  زندان آزاد می شود سنگين از ۀيک وثيق

خواھان برابری طلب پيوست که  رامين در انقلاب زن، زندگی، آزادی سکوت و بی تفاوتی را بر نتابد و به سيل آزادی 

ی نيز قرار گرفت که درد ناشی ئ ساچمه  ۀوشتم قرار می گيرد بلکه مورد اصابت چند گلول سفانه نه تنھا مورد ضربأمت

 .نکرداز آن تا پايان زندگی رھايش 

در حوالی شھر سقز دستگير و بعد    خورشيدی١٣۴٠١ -نميزا- مھر٢١   ميلادی برابر با٢٠٢٣مبررامين در اول سپت

 . روز بر اثر شکنجه جان باخت٩از 
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   کوچکترين ضعيف از خود رغم شکنجه ھای سخت رامينی و مقاومت او می گويد عل  شکنجه شدن رامين  رادا از

 دنشان ندا

  .سارت مقاومت کرد و جانباختھمچنان با نھايت ج

 

 "شناسائی رامين"

   تا جسد رامين را از نزديک ببيند  به يکی از بستگان رامين اجازه داده می شود

صورت و بدن وی زير شکنجه به شدت "منتشر شده از کنشگران سياسی از آنچه بر رامين گذشت   بنا به خبرھای

 .جای ترديد بود  بسيار سخت وشناسائی جسد   آسيب ديده بود به ھمين دليل

ئيد أ سنندج بود سنندجی که خمينی را ت دردناک دریھاه تداعی خاطر بعد از خدا حافظی از رادا، سخنان او برای من

که در نتيجه با فتوای جھاد خمينی برای    صفويه به رھبری خمينی نبودۀھيولای باز ماند  بازگشتی او پذير  نکرد

کمتر در مورد آن   به خاک و خون کشيدن مردم در کردستان، توسط گله ھای حزب الله کهانتقام و لشکرکشی برای 

  .ھا آفريدند در کردستانی که وجب وجب به خون رامين ھا آغشته است صحبت شد فاجعه

  .ابوس مرگ جمھوری اسلامی ستک سال که در کردستان حکومت نظامی ست ولی ھنوز کردستان ۴۵رغم يعل

ی که می آفريند ديدنی ئھا در کردستان از جنايت  اسلامی از آگاھی و قدرت سازماندھی و اتحاد مردموحشت جمھوری 

 .ست

  .جنبش انقلابی درکردستان فرا گير نه تنھادر ايران بلکه يک صدای شنيد شده در جھان است 

زده و ترسو که مرگ  که تا چه حد وحشت. بايد ديد چون رامين ھا ۀوحشت جمھوری اسلامی در شکنجه ھای وحشيان

 .می شنوند تصور می کند "ژن و ژيان ئازادی"خودشان را در انقلابی که با فرياد 

 ...شوددان تاريخ ريخت می  کابوس واقعی و حقيقت سرنوشت اسلام سياسی و آخوند است که به زباله

 

  "تسليت"

 ؟با چه زبانی من موندم، به دايه نھيه و کاکا باقر چگونه بايد تسليت گفت،

 دموران استبداد اسلامی به قتل رسيأپدر و مادری که فرزندشان زير چکمه ھای م

 د برگزاری مراسم ختم فرزندش را نداشتنۀاجاز. جسدش قابل شناسائی نبوده

 ، يا تسليتی عرض کنم ای آنھا آرزو صبوری کنيممن نمی توانم برای تسلای درد بر

که خاطرات رامين و چگونه بزرگ شدنش نزديک به پنچ دھه   وقتی  نمی تواند تسلای درد آنان باشدای چون ھيچ واژه 

 خود از ۀآنھا يک عضو خانواد. اين درد را چگونه می شود تسلا داد    در وجود دايه نھيه و کاکاباقر ھک شده است

 .زخمی که التيام آن سخت است.ناپذير خسارتی جبران. اند هدست داد

 "شمی صلواتی "٢٠٢۴ روریبف٢۴

 

 


